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عباس رضائى نيا۱

سير تحول هنري 
نقش برجسته هاي 
صخره اي ايران

نقش برجسته ها در مطالعۀ تاريخ هنر ايران اهميت ويژه اي دارد و از 
طريق آćا مي توان به بسياري از روشهاي بيان و نيز فنون هنري ايرانيان 
در  صخره اي  نقش برجسته هاي  نخستين  برد.  راه  ايشان  ديدگاههاي  و 
ايران را لولوبيان (ǯوه نشينان زاگرس در هزارۀ سوم قبل از ميلاد) پديد 
آوردند. آنان در اين آثار تحت تأثير هنر بين النهرين بودند. عيلاميان 
اين سنت را ادامه دادند و صحنه هاي دينى و مجالس بار پادشاهان را بر 
صخره ها نقش ǯردند. در نقوش آنان، نمادهايى چون مار و آب به ǯار رفته 
است. نقوشي از آشوريان نيز در مرزهاي ǯنونى ايران، در غرب ǯشور، 
شناسايى شده است. آنان در نقوش خود صرفاً از طرحهاي خطي استفاده 
ǯرده اند. نقوش مربوط به مادها همه در حاشيۀ گورهاي صخره اي است. 
نقوش هخامنشيان ǯيفيتر Ąتر از نقوش دوره هاي پيش دارد و داراي 
دو موضوع تاريخي و دينى است. مهم ترين آćا نقش برجستۀ داريوش 
اول در بيستون است. نمايش قدرت و عظمت پادشاه و مراعات ظرافت 
و توازن از ويژگيهاي نقوش برجستۀ هخامنشي است. از دورۀ اشǰانيان 
نيز در مجموع پنج نقش برجستۀ صخره اي شناسايى شده است، ǯه در 
برخي از آćا تأثير هنر يونانى ديده مي شود. ǯيفيت و ظرافت نقوش اين 
دوره، در قياس با نقوش هخامنشي، نازل است. دورۀ ساسانيان زمان 
اوج هنر نقش برجسته در ايران است. بيشتر نقوش يافته از اين دوره به 
اوايل آن تعلق دارد. همۀ اين نقوش مبينّ عظمت پادشاه و پيروزي او 
بر دشمنان و خواري دشمنان و پيوند قدرت شاه با قدرت اهورامزداست. 
بسياري از نقوش برجستۀ ساسانى ǯتيبه دارد. يǰي از فنونى ǯه در اين 

دوره به ǯار رفته استفاده از گچ، گاهي همراه با رنگ، است.
در دوران اسلامي، حاǯمان بنا بر ملاحظات شرعي به نقش برجسته 
اقبال نǰردند؛ اما اين هنر در دورۀ قاجاريان احيا شد. برجسته ترين 
پادشاهان قاجار از اين نظر فتح علي شاه است. او، شايد براي تدارک 
وجاهت ازدست رفته اش در شǰست از روسها و خاطرۀ مذمومي ǯه از 
او در تاريخ مي ماند، به تصوير ǯردن قدرت خود در نقش برجسته ها و 
به يادگار گذاشتى آن براي آيندگان روي آورد. تا ǯنون نُه نقش برجستۀ 
تخت  به  آćا  موضوع  ǯه  است،  شده  شناسايى  دوره  اين  از  صخره اي 
نشستى و شǰار شاه و صحنه هاي اسطوره اي است. برخي از اين نقوش 

در قابى از ǯتيبۀ نستعليق قرار گرفته است.
در ميان نقش برجسته ها در طول تاريخ ايران، ويژگيهاي مشترǯي 
ديده مي شود؛ از جمله اينǰه هدف بيشتر آćا نشان دادن قدرت الهي 
قابى  در  نقوش  بيشتر  است.  آيينى  صحنه هاي  ǯردن  تصوير  پادشاه، 
مستطيل شǰل قرار گرفته است. زبان بيشتر ǯتيبه ها نمادين است و در 
آćا از واقع نمايى پرهيز شده است. در نقوش برجستۀ ايرانى در تاريخ 

طولانى آćا، از نظر هدف و زبان و بيان و فنون، تداوم ديده مي شود.

و  باورها  و  خواستها  ساختى  جاودان  به  ديرباز  از  بشر 
انديشه هاي خود در قالب نقاشي، ǯنده ǯاري، سنگ تراشي 
ستوćاي  سنگ نوشته ها،  تنديسها،  ساخت  حجاري،  و 
يادبود، سنگهاي مرزي و... پرداخته است. يǰي از هنرهاي 
ارزشمند ايران ǯه سابقه اي بسيار طولانى دارد، حجاري 
بر سينۀ ǯوهها و صخره هاست. حجاري يǰي از سنتهاي 
خاور نزديک باستان بود ǯه بى گمان بايد ريشۀ آن را در 
سلسله هاي  تاريخي  دورۀ  آغاز  در  بين النهرين،  استلهاي 
نخستين، جست. از دورۀ اǯد بود ǯه اين استلهاي يادبود 
نخستين  گويا  و  رسيد  باعظمت  و  بزرگ  اندازه هاي  به 

پيǰره هاي صخره اي بزرگ را به تقليد از آćا ǯنده اند.
ǯوهها  و  صخره ها  ديوارۀ  باستان،  ايران  در 
صخره اي  يادماćاي  و  بوده  حجاري  ديرين  جلوه گاه 
فراوانى از دوراćاي تاريخي ايران به يادگار مانده است. 
نقش برجسته هاي ايرانى، به جز معدودي ǯه در ǯوههاي 
البرز واقع شده، در دامنۀ غربى و جنوب غربى رشته ǯوه 
زاگرس، به ويژه در استاćاي آذربايجان غربى، ǯردستان، 
و  ǯهگيلويه  بختياري،  و  چهارمحال  ايلام،  ǯرمانشاه، 

بويراحمد، فارس، و خوزستان پراǯنده است.
است  باستان شناسي  مهم  مستندات  از  نقشها  اين 
بخش  ǯه  طوري  به  دارد؛  خود  در  فراوانى  اطلاعات  و 
مهمي از آگاهي ما دربارۀ تاريخ، تمدن، فرهنگ و هنر هر 
دوره از تاريخ ايران از نقش برجسته ها حاصل مي شود. 
بازگوǯنندۀ  حجاري،  فنون  دربردارندۀ  نقش برجسته ها 
ظرايف و دقايق هنري هر دوره، و تبلور اوضاع سياسي 
ثبت  محمل  نقش برجسته ها  است.  اجتماعي  و  مذهبى  و 
صحنه هاي  نمايانگر  و  تاريخي،  حوادث  زندگي،  وقايع 
گوناگونى چون مراسم درباري (بار عام شاه و صحنه هاي 
شǰار،  جنگ،  تاج ستانى،  و  قدرت  تنفيذ  خانوادگي)، 
صحنه هاي دينى، مانند نيايش و قربانى و بار عام خدايان 

است. 
محدودۀ زمانى موضوع مقالۀ حاضر از اواخر هزارۀ 
سوم قبل از ميلاد آغاز مي شود و تا پايان دوران تاريخي 
پيش از اسلام ادامه مي يابد. سنت ساخت نقش برجستۀ 
صخره اي ǯه از دورۀ لولوبى۲ (اواخر هزارۀ سوم قبل از 
ميلاد تا هزارۀ اول قبل از ميلاد) آغاز شده بود، در دوران 
عيلام (اوايل هزارۀ سوم قبل از ميلاد تا سدۀ هفتم قبل 
از ميلاد) و هخامنشي (٥٥٠-٣٣٠ ق م) و اشǰانى (٢٣٨ 
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ق م-٢٢٤م) ادامه يافت؛ و با توجه به سنت طولانى اش، 
در دورۀ ساسانى (٢٢٤-٦٥١م) به اوج شǰوفايى رسيد. 
در  طولانى،  فترتي  از  پس  اسلامي،  دوران  در  هنر  اين 
دورۀ قاجاريان (١٢١٠ق-١٣٤۴ق) حياتي دوباره يافت. 
در ǯل، فن نقش ǯردن صخره ها را مي توان به دو نوع 
نقاشي و حجاري تقسيم ǯرد. حجاري نيز به دو شيوۀ 
اخير  نوع  ǯه  مي گيرد،  انجام  نقش برجسته  و  ǯنده  نقشِ 

موضوع اين مقاله است.
بيشتر نقوش برجستۀ صخره اي ايران بر سنگهاي 
ابتدا  نقش برجسته،  ايجاد  براي  است.  شده  ايجاد  آهǰي 
مǰانى مناسب براي نقش انتخاب مي ǯردند. در انتخاب 
محل نقش، به موقعيت بصري محل، جنس و ساختار صخره 
و بى رگه بودن آن، تقدس محل و در معرض ديد بودنش 
توجه مي شد. سپس تراش اوّليۀ صخره انجام مي گرفت 
تا به سطحي صاف و مناسب برسند. آن گاه طرح اوّليه 
را بر سطح صخره و بر لايه اي از گچ در ابعاد تعيين شده 
مي ǯشيدند. در مرحلۀ بعد اطراف نقوش را با انواع قلم، 
آخر،  مرحلۀ  در  مي تراشيدند.  چǰش  و  مته،  اسǰنه، 
در  و  مي گرفت  انجام  برجسته  حجمهاي  ćايى  پرداخت 
صورت نياز نقوش را با سوهان يا سنگهاي ساينده صيقل 
مي دادند. شǰل ćايى ǯار بستگي به مهارت و هنرمندي 
حجار داشت. در خلق اين آثار، از فنون آسيايى يا ترǯيبى 

از فنون يونانى و آسيايى استفاده شده است.۲

ǯوه نشينان زاگرس                               
آغازگر نقش برجستᤕ صخره اي

لولوبيان آغازگر نقش برجسته هاي صخره اي در ايران اند. 
نمونه هاي ديرين هنر صخره اي در ايران به اواخر هزارۀ 
پادشاه  نى،  آنوبانى  گويا  دارد.  تعلق  ميلاد  از  قبل  سوم 
لولوبى در منطقۀ غرب و شمال غربى ايران و هم روزگار 
نارام سين (۲۲۵۴-۲۲۱۸ ق م)، شاه اǯد، نخستين ǯسي بود 
ǯه به فǰر افتاد تا پيروزيهاي خود را بر صخره اي (در 

نزديǰي سر پل ذهاب) ثبت ǯند.
تاǯنون پنج نقش برجسته از لولوبيان شناسايى شده 
است. چهار نقش بر صخرۀ ميان ǯل در سر پل ذهاب و 
نقش ديگر به نام هورين شيخان يا نقش برجستۀ لى شيرـ 
شده  شناسايى  ǯنونى)  عراق  (در  سليمانيه  در  پيرعينى 
است. موضوع پيروزي بر دشمن دست مايۀ ǯار هنرمندان 

لولوبى است. آنان در خلق آثار هنري خود متأثر از هنر 
بين النهرين و اǯديها بودند.۳ نقش برجسته هاي لولوبى از 
نظر موضوع و ترǯيب صحنهْ شباهت بسياري با سنگ 
يادمان پيروزي نارام سين دارد ǯه به مناسبت پيروزي اش 
پادشاه  اǯدي  نقش مايۀ  ترǯيب  شد.  ساخته  لولوبيان  بر 
فاتح، ǯه نخستين بار در سنگ يادمان پيروزي نارام سين 
صخره اي  نقش برجسته اي  در  ديگر  بار  بود،  شده  حک 
در نزديǰي دربند غار در ǯوهستان زاگرس (در سليمانيۀ 
مي شود.  پديدار  جديد  سومر  نوزايى  دورۀ  از  عراق) 
ق م)،   ٢٠٩٤-٢٠٤٧) شولگي  به احتمال،  نقش،  اين  در 
پادشاه سلسلۀ سوم اور، پاي خود را همچون نارام سين بر 
دشمن در خاک و خون غلتيده ćاده و اين چنين پيروزي 
خود را بر لولوبيان جاودان نموده است.۴ آرايش چهره ها، 
پوشش پادشاه (ǯلاه و دامن) و الهه (لباس مطبق پشمي) 
نقش برجسته هاي  مشابه  لولوبى  نقش برجسته هاي  در 
اǯدي است. تبر در دست پادشاه نيز از جنگ افزارهاي 
جنگجويان اǯدي است. همچنين ǯتيبۀ نقش برجسته هاي 

لولوبى به زبان اǯدي نقر شده است.
بر  پيروزي  موضوع  آنوبانى نى،  نقش برجستۀ  در 
دشمن به بيان نمادين درآمده است. گذاشتى پاي پادشاه بر 
سينۀ دشمن شǰست خورده، ǯنايه از لگدǯوب ǯردن دشمن، 
در دوره هاي بعد الهام بخش هنرمندان هخامنشي شد. نمونۀ 
بارزش را مي توان در نقش برجستۀ بيستون ديد، ǯه از نظر 
ترǯيب صحنه متأثر از نقشهاي لولوبى است. در اين نقش 

نيز داريوش پاي خود را بر سينۀ دشمن ćاده است.۵

ت ۱. پيروزي آنوبانى نى 
پادشاه لولوبى بر دشمن، 
سرپل ذهاب
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نشان دادن نقش پيروزي پادشاه بر دشمنان از اين 
دوره در ايران رواج يافت.۶ طبق سنت شرق باستان، شاه 
بزرگ تر از ديگران در صحنه نقش شده است و ǯمانى به 
نشانۀ شاهي در دست دارد. پيǰرۀ شاه و ايزد در نقشها 
با سر و پاي نيم رخ و بدن تمام رخ حجاري شده است. 
در ميان نقوش لولوبى، تنها نقش برجستۀ دربند شيخان 
ناپخته و مصنوعي تصوير شده است. نقوش لولوبى حجم 
زيادي دارد و متأسفانه امروزه دچار فرسايش شديدي 
بدنۀ  و  ندارند  مشخص  و  منظم  قابى  نقشها  است.  شده 
صخره ها را به ميزانى تراش داده اند ǯه نقش را حجاري 

ǯنند.

عيلاميان                                         
تداوم بخش نقش برجسته هاي صخره اي

عيلاميان، ǯه بر مناطق جنوب غربى ايران حǰم مي راندند، 
سنت ساخت نقش برجسته را ادامه دادند. تاǯنون پانزده 
نقش برجستۀ صخره اي از عيلاميان در استاćاي فارس 
نقش برجسته ها  اين  است.  شده  شناسايى  خوزستان  و 
در مناطق ǯورانگون (ǯ۱۰يلومتري شمال غربى فهليان)، 
نقش رستم (ǯ۲/۵يلومتري شمال تخت جمشيد)، ǯول فره 
(ǯ۷يلومتري شمال شرقي ايذه)، اشǰفت سلمان (ǯ۲يلومتري 
ايذه)،  دشت  (شمال  نوروزي  تنگ  ايذه)،  غربى  جنوب 
شاه سوار (شمال غربى ǯول فره)، و حاجي آباد (روستايى 
نقوش  اين  موضوع  دارد.  نزديǰي نقش رستم) قرار  در 
تقسيم  غيردينى  و  دينى  موضوعات  دستۀ  دو  به  ǯل  در 
مي شود. از پانزده نقش برجسته، دوازده نقش در گروه 
اوّل و سه نقش در گروه دوم قرار مي گيرد. موضوعهاي 
دينى از چهار گروه متفاوت تشǰيل شده است: صحنۀ بار 
عام خدايان؛ صحنۀ قربانى براي خدايان؛ صحنۀ نيايش؛  
صحنۀ حمل مجسمه ها. موضوعهاي غيردينى: صحنۀ بار 

عام سلاطين و صحنۀ خانوادگي است.
مناطقي ǯه نقش برجسته هاي مذهبى عيلام در آćا 
تصوير شده نيز متفاوت است؛ به طوري ǯه صحنۀ بار عام 
خدايان در ǯورانگون و نقش رستم حجاري شده است، 
صحنه هاي قربانى براي خدايان و صحنۀ حمل مجسمه هاي 
خدايان يا سلاطين بر صخره هاي ǯول فره نقش شده، و 
نقش  و  سلمان  اشǰفت  منطقۀ  نيايشْ  صحنه هاي  براي 
رستم (دهǰده حاجي آباد) انتخاب شده است. صحنه هاي 

و  نوروزي  تنگ  و  فره  ǯول  مناطق  در  نيز  دينى  غير 
شاه سوار مشاهده مي شود.7

و  ǯورانگون  در  بار،  دو  تنها  عيلام  خدايان  نقش 
نقش رستم، حجاري شده و از حجاري ديگر صحنه ها، 
مثل قربانى حيوانات براي خدايان و نيايش، خودداري 
آب  نشان  آب،  و  حاصل خيزي  نماد  مار،  است.  شده 
زندگي است ǯه در صحنۀ بار عام دينى نقشي ويژه دارد. 
همچنين آتشدان نشانۀ تقدس و روشنى و گرمي محافل 
دينى عيلامي است، ǯه در صحنۀ بار عام خدايان نقش 

شده است.
ظاهراً پوشيدن ǯلاه و ǯفش در مراسم دينى مرسوم 
نبوده است و تنها خدايان به نشانۀ الوهيتْ ǯلاه يا تاج 
مزين به شاخ حيوانات بر سر دارند. برهنگي پاي افراد در 
همۀ نقشها اين احتمال را قوت مي دهد ǯه عيلاميها در همۀ 
مراسم مذهبى پابرهنه شرǯت ǯردند و اين يǰي از سنتهاي 
عيلامي است. نواختى موسيقي در مراسم دينى و قربانى 
در سرزمين عيلام مرسوم بوده است. زنان و ǯودǯان در 
مراسم قربانى شرǯت نمي ǯردند و ظاهراً قربانى حيوانات 

فقط در حضور مردان بوده است.

محلي  (حاǯم  هانى  مثل  مهم،  شخصيتهاي  حضور 
آياپير يا ايذه در دورۀ پادشاهي شوتروک ناهونته دوم در 
٧١٦-٦٩٩ ق م)، شوترورو (وزير)، شوترورا (ساقي)، و 
ǯوتور (ǯاهن) در صحنه ٰهاي قربانى ǯول فره، نشان دهندۀ 
آن است ǯه مراسم دينى تقريباً خصوصي برگزار مي شده 
است. مراسم دينى را ǯاهن يا شرǯت ǯنندگان يا نيايشگران 
اجرا مي ǯردند. در دو صحنه، مراسم مذهبى در جلو يا 

ǯنار آتشدان انجام شده است.۸

ت ۲. صحنۀ نيايش 
عيلامي، اشǰفت سلمان 

(ايذه)
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حجاري  قدمت  تنها  مانده  به جا  نقشهاي  ميان  از 
چهار نقش برجسته اي ǯه به دستور هانى، حǰمران آياپير، 
نقش)  (سه  سلمان  اشǰفت  و  نقش)  (يک  فره  ǯول  در 
حجاري شده، به علت وجود ǯتيبه هاي آن مشخص است 
(مربوط به عيلام نو، ٧٤٤-٥٣٩ ق م)؛ و بقيۀ نقوش از 

لحاظ زمان وضعي نامشخص دارد. 
علت انتخاب محل نقش برجسته ها مشخص نيست؛ 
براي  مقدس  محلي  احتمالاً  ǯه  سلمان  اشǰفت  به جز 
نوروزي،  تنگ  نقوش  متأسفانه  است.۹  بوده  عيلاميان 
و  است  يافته  شديدي  فرسايش  حاجي آباد  و  شاه سوار 
فره  ǯول  نقوش  نيست.  مشخص  چندان  آćا  جزئيات 
نيز در اثر فرسايش تا حد زيادي صدمه ديده است. در 
ǯول فره، صفهاي نيايشگران در چندين رديف و يک سوم 

اندازۀ طبيعي نقش شده است.
سومريها  تأثير  مسلماً  ǯورانگون  نقش برجسته 
فوار  ظروف  و  شاخ دار  ǯلاه  با  الهي  زوج  نمايش  در  را 
غالب  عيلامي  ويژگيهاي  مجموع،  در  اما  مي دهد؛  نشان 
است. اين ويژگيها حرǯت مردم بر روي پلǰان و استفاده 
فوار  ظرف  اگرچه  است.  خدا  تخت  براي  مار  چنبرۀ  از 
نخستين بار در دورۀ اǯد ظاهر شد؛ استفاده از اين ظرف 
و تخت مارشǰل در هنر حجاري عيلام در دوران عيلام 
ميانى (١٥٠٠-١١٠٠ ق م) بسيار متداول بوده است. از 
همه مهم تر، نوع شاخهاي ǯلاه و الهه است ǯه از ويژگيهاي 
عيلام ميانى است، ǯه با ǯلاه شاخ دار دوران عيلام قديم 
(ǯه تقليد ǯامل از ǯلاه شاخ دار خدايان بين النهرين است) 

تفاوت دارد.۱۰
در ǯل، عيلاميان در پنج وضعيت پيش خدايانشان 

در حال نيايش و اجراي مراسم دينى اند: 

۱. يک دست را بالا و جلو صورت به حالت عمودي 
نگاه داشته اند و دست ديگر را افقي در مقابل شǰم دارند؛ 
مانند نقش برجستۀ بار عام خدايان عيلام در ǯورانگون

فاصلۀ  به  و  صورت  مقابل  در  و  بالا  را  دست  دو   .۲
ǯمي از همديگر نگه داشته اند؛ و دستها بسته است؛ مانند 

نقش برجستۀ شمارۀ ǯ ۲ول فره
انگشتهاي  ǯه  تفاوت  اين  با  شده؛  تǰرار  قبل  حالت   .۳
اشǰفت   ۱ شمارۀ  نقش برجستۀ  مانند  است؛  باز  سبابه 

سلمان
۴. يک دست مقابل شǰم به صورت افقي، و دست ديگر 
بالا و عمودي و بسته است، انگشت سبابۀ دست جلو 
نقش برجستۀ  مانند  است؛  باز  نيايش  حالت  به  صورت 

شمارۀ ۱ اشǰفت سلمان.
مانند  دارد؛  قرار  هم  روي  شǰم  مقابل  در  دست  دو   .۵

نقش برجستۀ شمارۀ ۲ اشǰفت سلمان.
حجاران عيلامي پيǰرۀ نيايشگران را روي نقوش 

برجسته به اين شǰلها نشان داده اند:
۱. پيǰره ها تماماً از رو به رو حجاري شده است.

۲. تمام شǰل بدن از طرف راست و نيم رخ ديده مي شود.
۳. تصاوير شرǯت ǯنندگان از سمت چپ بدن و به حالت 

نيم رخ نمايش داده شده است.
۴. سر و پاي نيايشگران از ąلو و به شǰل نيم رخ و بدن 
از روبه رو تصوير شده است به جز نوازندگان، شǰارچيان، 
اين  از  افرادي  و  اسلحه داران  روان،  تخت  حمل ǯنندگان 
قبيل، ǯه در حال اجراي مراسمي ويژه اند.۱۱ در برخي از 
نمونه ها، حجار براي ايجاد ǯتيبه دقتر خاص به ǯار برده 
و از فضاي خالى بين نقوش براي نوشتى ǯتيبه استفاده 
ǯرده است؛ مانند نقش برجستۀ ǯول فره شمارۀ ۱. در ǯل، 
و  تحرک  و  است  شده  حجاري  رسمي  و  خشک  نقشها 
اندازه هاي  در  اشخاص  همچنين  ندارد.  را  لازم  ظرافت 
واقعي نقش نشده اند؛ ǯسانى ǯه پايگاه اجتماعي بالاتري 

دارند در اندازه اي بزرگ تر از ديگران نقش شده اند. 

نقش برجسته هاي آشوريان مهاجم
سياسي  مرزهاي  داخل  در  نقش برجسته  دو  ǯنون  تا 
فعلي ايران، در استاćاي ǯردستان و ايلام، شناخته شده 
است ǯه ويژگي نقشهاي آشوري را دارد. نقش برجستۀ 
۵۰۰متري  و  ǯامياران  ǯ۵۰يلومتري  در  ǯردستان 

ت ۳. مراسم نيايش 
هانى پادشاه محلي 
آياپير همراه وزير و 
خانواده اش، نقش 
عيلامي، اشǰفت سلمان 
(ايذه)
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واقع  زينانه  ǯوه  دامنۀ  بر  تنگي ور،  روستاي  غربى  شمال 
است.۱۲ نقش برجستۀ استان ايلام در شهرستان مهران، در 
ǯ۸يلومتري ملک شاهي و بر ديوارۀ شرقي تنگ ǯوچǰي 
در  آشوري  هنرمندان  دارد.۱۳  قرار  گل گل  روستاي  در 
خلق نقش برجسته هاي شان فقط از شيوۀ خطي استفاده 
مي ǯردند. براي آنان، نقش برجسته هنري دوبعدي بود ǯه 
آن را بر سطح سنگ به ǯار مي بستند و در ساختى آن از 
اصول نقاشي و ǯنده ǯاري سود مي جستند؛ و در نتيجه، 
به شǰل بخشي و تجسم آن بى توجه بودند. بنابراين، نقوش 
تجاوز  بعدي  هنري دو  حد  هيچ گاه از  آشوري  برجستۀ 
و  بدن  اعضاي  جزئيات  دادن  نشان  براي  آنان  نمي ǯرد. 

لباس از خطوط ǯنده استفاده مي ǯردند.۱۴

نقش برجسته هاي منسوب به دورۀ ماد
نقوش برجستۀ منسوب به دورۀ ماد نقوشي است ǯه در 
بالا و پايين نماي آرامگاههاي صخره اي ايجاد شده و همگي 
صحنه هايى از نيايش است. محققان امروزي آćا را متعلق 
سلوǯيان  دورۀ  يعنى  آن،  از  پس  و  هخامنشي  دورۀ  به 
در  بيشتر  نقش برجسته ها  اين  مي دانند.  پارĆا،  اوايل  و 
دوره هاي  خلاف  بر  و  بوده  صخره اي  معماري  خدمت 

ديگر، هدف از آćا تنها ايجاد نقش نبوده است.
گوردخمه هاي استان ǯرمانشاه ǯه نقش برجسته دارد: 
غربى  جنوب  ǯ٢٥يلومتري  در  اسحاق وند  ۱)گوردخمۀ 
هرسين. در قسمت بالاي گوردخمۀ ميانى، صحنۀ نيايش 
۲)گوردخمۀ  است؛  شده  نقش  آتشدانى  برابر  در  مردي 
ورودي  بالاي  نماي  در  صحنه.  شهر  شمال  در  صحنه 
گوردخمۀ بزرگتر صحنه نقش خورشيدي بال دار حجاري 
شده است؛ ٣) گوردخمۀ دǯان داود در ǯ٣يلومتري جنوب 
شرقي سر پل ذهاب. در فاصله ٨متري پايين گوردخمه، 
به  را  راستش  دست  ǯه  است  شده  نقش  ايستاده  مردي 
نشان احترام بلند ǯرده و برسمي۱۵ در دست چپ دارد؛ 
٤) گوردخمۀ روان سر در شهر روان سر. در سمت راست 
ورودي گوردخمه، تصوير انسانى بال دار نقش شده است.

دهǰدۀ  در  قيزقاپان  گوردخمۀ  بالاي  نماي  در 
سورداشي نزديک سليمانيۀ عراق نيز دو نيايشگر ديده 
مي شوند ǯه در دو طرف آتشدانى ايستاده اند و دستها را به 
حالت نيايش بالا آورده اند. نقش برجستۀ قيزقاپان در دو 
ستون نما قاب شده و نقوش سǰاوند و دǯان داود قاĄايى 

مستطيلي دارد. نقشهاي حجاري شده عمق زيادي ندارد 
و پرحجم نمي نمايد. ظاهراً حجار بيشتر طرح ǯلي نقش را 
در نظر داشته و ǯمتر به جزئيات و ريزه ǯاري نقش توجه 
حالت  و  اندامها  عضلات  دادن  نشان  براي  است.  ǯرده 
لباسها، به جاي استفاده از حجمْ شيوۀ خطي به ǯار برده 
است. در ǯل در ايجاد و پرداخت آćا، چندان ظرافت و 

مهارتي ديده نمي شود.
پيǰرتراشي ناشيانه را مي توان در حجاري نيايشگر 
تند  ǯه  نيز،  نيايشگر  حالت  ديد.  اسحاق وند  گوردخمۀ 
است، با آرامش و وقار سنجيدۀ نقوش هخامنشي منافات 
بالاي  در  را  هخامنشي  شمايل نگاري  سنت  تداوم  دارد. 
سوي  دو  در  مرد  دو  نمايش  مي بينيم.  قيزقاپان  آرامگاه 
آتشدان، نماد قرص ماه و پيǰره اي واقع در دايره بال دار، 
نوعي  است.  هخامنشي  نمادپردازي  از  ناشيانه  نسخه اي 
ديگر از حلقۀ بال دار ساده نيز در ورودي آرامگاه صحنه 

حجاري شده است.۱۶

حجاران چيره دست هخامنشي
موضوع  دو  هخامنشي،  صخره اي  نقش برجسته هاي  در 
تاريخي و دينى تصوير شده است. نقش برجستۀ داريوش 
شمال  (ǯ۳۰يلومتري  بيستون  در  ق م)   ۴۸۶-۵۲۲) اول 
نه  و  مغ  گئومات  بر  پيروزي  تصوير  ǯرمانشاه)،  شرقي 
تن از سران شورشي است. اين نقش، ǯه ǯتيبه اي سه زبانه 
دارد،  باستان  فارسي  و  بابلي  و  عيلامي  ميخيِ  خط  به 
به لحاظ تاريخي و زبانى از ارزنده ترين آثار ۲۳۰ سال 

امپراتوري هخامنشي است.

ت ۴. صحنۀ نيايش 
منسوب به مادها، 

گوردخمۀ اسحاق وند، 
ǯرمانشاه
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چنان ǯه آمد، در اينجا از نقش برجسته براي بيان 
موضوعي دينى و تاريخي استفاده شده است. نماي هفت 
آرامگاه شاهان هخامنشي در نقش رستم و تخت جمشيد 
با صحنۀ نيايش پادشاه در برابر آتشدان تزيين شده است 
و در پايين آن تخت شاهي را توسط نمايندگان ملل تابع 
حمل  پادشاهي  قلمرو  بيان  براي  هخامنشي  امپراتوري 

مي ǯنند. 
نقش  در  هخامنشي  آرامگاههاي  بخشي  سه  نماي 
از  استفاده  با  وسط  قسمت  است.  توجه  خور  در  رستم 
عناصر معماري با قسمت پايين تضادي خاص دارد ǯه 
قطعاً مقصود معمار و سنگ تراش بوده است. قسمت بالا 
فقط جنبۀ تزيينى دارد و با قسمت ميانى هماهنگي خاصي 
يافته است. اين تناسب و تضاد مطلوب در آرامگاههاي 
مجالسْ  اين  تمام  مي شود.  ديده  نيز  ماد  دورۀ  به  منسوب 
بى حرǯت و خشک تصوير شده است. هنرمند هخامنشي 
هرگز نتوانسته يا نخواسته است هنر خود را از سǰون و 
وقار و سنگينى آزاد سازد. شايد چند مجلسي ǯه در زمان 
عيلاميان در ǯورانگون و ǯول فره تراشيده شده، ريشۀ 
اين رديف شدگي منجمد اشخاص باشد و باعث شده باشد 
ǯه هنر هخامنشي نيز حالتر منجمد داشته باشد. هنرمند 
هخامنشي نǰوشيده است در بيان حالت اشخاص دقت 
و بعد سوم را مجسم ǯند و به تجسم نيم رخ قناعت ǯرده 
است. نقش برجسته هاي هخامنشي تصويرگر هنري رسمي 

و نمادين است.۱۷
چشم  به  هخامنشي  نقش برجسته هاي  در  آنچه 
مي خورد نمايش قدرت، عظمت پادشاه، ظرافت و رعايت 
تناسبات و توازن در حجاري است. در هنر هخامنشي، 
مي شود.  داده  نشان  رسمي  بسيار  حالت  در  هميشه  شاه 

هنر حجاري در اين دوره، مسير تǰامل خود را با الهام 
عيلاميان  لولوبيها،  نقوش  همچون  گذشته،  تجربيات  از 
و  مصريان  مانند  امپراتوري،  اقوام  ساير  هنر  و  مادها  و 
همچون  هخامنشي،  حجاري  هنر  ǯرد.۱۸  طي  آشوريان، 
ساير هنرهاي اين دوره، هنري فاخر بود و با گزينشي 
سنجيده از Ąترين هنرهاي اقوام ديگر، ترǯيبى هماهنگ 
و تازه پديد آورد. استخدام سنگ تراشان از ملل ديگر به 
خلق سبک هنري اي تازه انجاميد. عنصر هنري فرهنگهاي 
گوناگون گرد هم آمد و سبک هنري هخامنشي را تشǰيل 

داد.۱۹
نقش حلقۀ بال دار در نقش برجسته هاي هخامنشي 
از  چشمهاي  همچنين  است.  آشوري  هنر  تأثير  تحت 
روبه رو در صورت نيم رخ و چرخش بدن به گونه اي ǯه 
از روبه رو ديده مي شود و پاها از ąلو، تأثير هنر مصر 
در  گُل مُشک،  گردنۀ  در  نيز  ǯمان دار  از  نقشي  است.۲۰ 
قير فيروزآباد فارس، شناسايى شده ǯه احتمال مي رود 

مربوط به دورۀ هخامنشي يا پس از آن باشد.۲۱

نقش برجسته هاي اشǰانى و اليمايى
در ǯوه بيستون و ǯوههاي بختياري، اشǰانيان و پادشاهان 
محلي اليمايى تمايل خود را به پيروي از سنت هخامنشيان 
ǯهن  داده اند.  نشان  سنگها  بر  نقش برجسته  ايجاد  در 
ǯنده  بيستون  ǯوه  در  اشǰانى  نقش برجسته هاي  ترين 
به  شاهنشاهي  ساتراپ  چهار  انقياد  اظهار  است.  شده 
پيروزي  ق م)،   ۸۸/۸۷-۱۲۴/۱۲۳) دوم۲۲  مهرداد 
گودرز دوم (۴۴/۴۳-۵۱ م) بر يǰي از مدعيان تاج و 
روحانيان  ميان  در  اشǰانى۲۳  بلاش  بخورسوزي  تخت، 
شمار  در  هرǯول  لميدۀ  پيǰرۀ  و  جداگانه،  تخته سنگي  بر 
از  است.  بيستون  اشǰانى  نقش برجسته هاي  مجموعۀ 
ميان اين نقوش، نقش برجستۀ مهرداد دوم و گودرز دوم 
و هرǯول ǯتيبه اي به خط يونانى و نقش بلاش ǯتيبه اي 
به خط ąلوي اشǰانى دارد. همچنين نقش برجسته اي از 
گودرزشاه سوار بر اسب با ǯتيبه اي به خط ąلوي اشǰانى 
در ناحيۀ سر پل ذهاب شناسايى شده است. در مجموع، 
پنج نقش برجستۀ صخره اي از دورۀ اشǰانى مي شناسيم: 
چهار نقش در دامنۀ ǯوه بيستون و يک نقش در سرپل 
مراسم  اجراي  سواران،  جنگ  منصب،  اعطاي  ذهاب. 

دينى، و شǰار از موضوعات مهم نقشهاي اشǰانى است.

ت ۵. پيروزي داريوش 
اوّل هخامنشي بر 
گئومات مغ و سران 
شورشي، بيستون
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بيستون  در  هرǯول  صخره اي  نقش برجستۀ   
قديمي ترين نقش اين ايزد يونانى در هنر حجاري ايران 
و نشان دهندۀ تأثير هنر يونانى بر هنر اشǰانى است. اين 
نقش بيشتر به مجسمه مي ماند تا نقش برجسته؛ چرا ǯه تنها 
از قسمت زيرين و پشت آن بر سطح سǰو مانند صخره 

چسبيده و بقيۀ اندام او آزاد است.
در  پيروزي)  (الهۀ  نيǰه  ظهور  هرǯول،  بر  علاوه 
نقش برجستۀ گودرز دوم در بيستون و شاخ فراوانى (نماد 
وفور نعمت) در نقش برجسته هاي اليمايى نشان دهندۀ نفوذ 
عناصر يونانى در نقش برجسته هاي اشǰانى است. از اين 
دوره استفاده از خط يونانى در نقش برجسته ها معمول شد 
و ǯتيبه به اين خط در نقش برجستۀ هرǯول و مهرداد دوم 

و گودرز دوم ديده مي شود.
انتخاب محل براي ايجاد نقش برجستۀ مهرداد دوم، 
تصادفى  بيستون،  ǯوه  دامنۀ  در  داريوش  نقش  پايين  در 
آن  اعقاب  از  را  خود  مي خواسته  اشǰانى  شاه  نيست؛ 
سلسلۀ شǰوهمند بنمايد و سلسلۀ جديد اشǰانى را بدان 
پيوند دهد. در اين نقش برجسته، بازگشت به سوي هنر 
هخامنشي ديده مي شود و هنرمند از سبک و روش نقش 
صحنه،  در  حاضر  اشخاص  نام  ثبت  در  حتر  داريوش، 
نظر  از  بيستون  در  دوم  مهرداد  نقش  است.  ǯرده  تقليد 
بى روحي و بى اندامي، نشان نوپا بودن هنر اشǰانى در آن 
دوره است. انديشۀ نقش ǯردن تصوير شخصي معين ǯه 
در هنر هخامنشي منتفي بود، در اينجا هم منتفي است؛ با 
اين حال، تمايلي ǯاملاً روحانى ǯه از تأثيري بين النهرينى 
سوي  به  را  اشخاص  عميق  نگاه  مي گيرد،  سرچشمه 
لايتناهي معطوف مي دارد. اين امر در نقش برجستۀ بلاش 
در بيستون مشهود است. در اين نقش، هيچ گونه ǯوششي 
در هماهنگ ǯردن اشخاص دو طرف بلاش نشده است 
و آنان به اعمال شخص اصلي نقش بى توجه اند. حالت 
انجماد اين نقش و مراسم دينى اي ǯه انجام مي دهد مشابه 
نقاشي ǯونون در دورااوروپوس (شهر اشǰانى - رومي در 

ساحل فرات) است.۲۴
بر  اشǰانيان  روزگار  به  ǯه  اليمايى  پادشاهي  از 
دل  در  نقش برجسته  پانزده  مي راند،  فرمان  خوزستان 
ǯوههاي بختياري به يادگار مانده و موضوع آćا در دو 
نيايش،  دينى  صحنه هاي  است.  دينى  غير  و  دينى  دستۀ 
نمايش ايزدان، نيايشگران، و مراسم دينى است و شامل 

نقش برجسته هاي تنگ بتان شيمبار (ǯ٥٦يلومتري شمال 
ليǰک  (روستاي  سروک  تنگ  سليمان)،  مسجد  شرقي 
Ąمئي در دهدشت ǯهگيلويه و بوير احمد)، شيرينو موري 
(در بازفت، چهار محال و بختياري)، شيوند (در دامنۀ شمالى 
ǯوه مونگشت در ايذه)، يه شُووه الگي (در بازفت)، جنگه 
(شي من، در ايذه)، فاله (در دشت سوسن، ايذه)، بردبت 
بازفت)  (منطقۀ  تاراز  ǯوه  و  بازفت)،  (منطقۀ  تينا  ǯوه 
مي شود. صحنه هاي غير دينى نيز شامل: ديهيم بخشي به 
شاه لميده بر تخت، نبرد جنگجوي سواره، صحنۀ جدال با 
حيوان درنده در تنگ سروک، تنفيذ قدرت در خونگ 
اژدر (در ǯ١٠يلومتري شمال ايذه) و صحنه هايى از اظهار 
(شمال  ǯمال وند  خونگ  صخره اي  پيǰره هاي  در  بندگي 
غربى دشت ايذه) و خونگ يارعلي وند (شمال غربى دشت 

ايذه) است.
نشانه هاي ماهر نبودن سازنده در نقشهاي اليمايى 
تنگ  نقش برجستۀ  در  اين،  وجود  با  مي شود.  مشاهده 
توصيف  و  شرح  به  تمايل  ابتǰاريِ  و  تازه  فǰر  سروک 
وقايع زندگي فرمانروايى اليمايى مشهود است. اين سبک 

توصيفي در دوره ساسانى نيز ادامه مي يابد.
و  فنى  قوت  اشǰانى  نقش برجسته هاي  ǯل،  در 
نقشهاي  ندارد.  را  هخامنشي  دورۀ  حجاري  ظرافت 
و  است  زمخت  و  خشن  و  بى روح  و  خشک  شده  ايجاد 
هنرمند در نشان دادن حجم موفق نبوده است؛ چنان ǯه 
نقوش برجستگي ǯمي دارد. نقشهايى مانند تنگ سروک 
طرحهاي خطي ساده است. براي اين منظور، زمينۀ نقش 
ǯرده اند.  ايجاد  را  نقش  خطوط  نقر  با  سپس  و  ǯنده  را 
به تدريج در اواسط اين دوره، پيشرفتر محسوس در اين 
زمينه رخ داد؛ نظير نقش برجستۀ گودرز دوم در بيستون، 

ت ۶. اظهار انقياد چهار 
ساتراپ شاهي در برابر 

مهرداد دوم اشǰانى، 
بيستون
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ǯه در آن بيشتر تǰيه بر حجم است تا بر خط، و به علاوه 
حرǯت و جنبش در آن ديده مي شود. در عين حال، وجه 
واقعيت گرايى در نقوش مشهود است. حالت ǯلي نقشهاي 
خشک و بى روحْ ته مايۀ تداوم هنر هخامنشي در هنر 
اشǰانى است. رديف صف نيايشگران در نقشهاي اليمايىْ 
همان انديشۀ نقوش برجستۀ هخامنشي را تداعي مي ǯند 
ǯه خود وارث هنر عيلامي است؛ با اين تفاوت ǯه در هنر 
پارتي با استفاده از تمام رخ نمايى، صحنه را از پيوستگي به 

حالت انفرادي و بى تحرک درآورده است.
اصل تقابل يا تمام رخ نمايى مهم ترين نوآوري دورۀ 
اشǰانى در نقش برجسته سازي و نقاشي و از ويژگيهاي 
در  مي توان  را  آن  نمونه هاي  است.  اشǰانى  هنر  بارز 
نقش برجسته هاي  و  بيستون  در  بلاش  نقش برجستۀ 
اليمايى در ǯوههاي بختياري ديد. رعايت اصل تقابل به 

نقشها حالت بى تحرǯي، سǰون و آرامش داده است.۲۵ 

و  سر  سروک،  تنگ  در  سواره  جنگ  صحنۀ  در 
ǯه  حالى  در  داده اند؛  نمايش  روبه رو  از  را  سواره  بدن 
اسب او در حالت تاخت، نيم رخ است. تقيّد هنرمند به 
موجب شده است  اين نقش  تقابل در  اصل  دادن  نشان 
ديگر در  مسئلۀ  شود.  داده  نمايش  واقعي  صحنه غير  تا 
اين نقش جنگجوي سوارۀ بى ǯلاه خود است ــ نǰته اي 
ǯه در نقش برجسته اردشير اوّل در تنگاب فيروزآباد نيز 

هست.۲۶

از ايزدانى ǯه در نقشها حضور دارند، تنها هويت 
تنگ  نقش برجسته هاي  در  ǯه  شده،  مشخص  هرǯول 
است.  آمده  در  نمايش  به  شيمبار  بتان  تنگ  و  سروک 
اليمايى  نقشهاي  در  است،  قدرت  نماد  ǯه  عقاب،  تصوير 

ديده مي شود.

نقش برجسته هاي اليمايى از عوامل طبيعي و انسانى 
ضعيف  فن  است.  يافته  فرسايش  و  ديده  آسيب  سخت 
حجاري نيز سبب شده تا امروز درک درستر از نقوش و 
جزئيات آćا نداشته باشيم. اين قدر معلوم است ǯه حجار 
در ايجاد نقشها موفق نبوده و مهارت لازم را به ǯار نبسته 
است؛ نمونۀ آن نقش برجستۀ خونگ ǯمال وند است ǯه در 
آن، اندام سوارǯار طبيعي نمي نمايد. اسب او نيز خام دستانه 
نقش شده و چندان دقتر در آن به ǯار نرفته است. سر و 
بدن اسب با هم تناسب ندارد و بدنش متورم و دراز نقش 
شده است. بى تناسبى اسب و سوار در نقش برجستۀ تنگ 

سروک ۲ نيز ديده مي شود.

اوج هنر نقش برجستᤕ صخره اي در دورۀ ساسانيان
نقش برجسته هاي ساسانى مشهور و از منابع و مآخذ مهم 
در مطالعات باستان شناسي و هنر اين دوره است. دورۀ 
درخشان هنر حجاري را بايد دورۀ ساسانى دانست. در 
اين دوره، زيبايى و ظرافت و دقت و مهارت هنرمندان به 
اوج رسيد. بيشتر نقشهاي به جامانده از ساسانيان مربوط 

ت ۷. (راست) صحنۀ 
تاج ستانى فرمانروا (نماي 
بالايى)، سه مرد روحانى 
يا نگهبان ايستاده (نماي 
پايينى)، نقش اليمايى، 
تنگ سروک (ايذه)

ت ۸. (چپ)  شاه مقابل 
محراب، صحنۀ نيايش، 
نقش اليمايى، تنگ 
سروک (ايذه)
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به اوايل دورۀ ساسانى و اندǯي نيز مربوط به اواخر دورۀ 
شاپور  از  ــ  زمان  دو  اين  بين  تاǯنون،  است.  ساسانى 
سوم (۳۸۳-۳۸۸ م) تا خسرو پرويز (۵۹۰-۶۲۸ م)  ــ 
هيچ نقش برجستۀ صخره اي اي شناسايى نشده و بيشترين 

نقشها مربوط به Ąرام دوم (۲۷۶-۲۹۳ م) است.
دوره  اين  از  ǯه  صخره اي  نقش برجستۀ   ٣٧ از 
خاستگاه  فارس،  استان  در  نقش   ٢٩ شده،  شناسايى 
يک  ǯرمانشاه،  بستانِ  طاق  در  نقش  شش  ساسانيان، 
در  نقش  يک  و  غربى،  آذربايجان  سلماسِ  در  نقش 
نمانده  اخير  نقش  از  اثري  امروزه  ǯه  است،  شهرري 
است. نقش برجسته هاي استان فارس در مناطق تنگاب 
نقش  رستم،  نقش  فيروزآباد)،  (ǯ١٥يلومتري  فيروزآباد 
چوگان  تنگ  جمشيد)،  تخت  شمال  (ǯ٢يلومتري  رجب 
تنگ  ǯازرون)،  غرب  ǯ٢٣يلومتري  و  بيشاپور  (شمال 
قنديل (ǯ٢٠يلومتري جنوب غربى بيشاپور)، داراب گرد 
جنوب  (ǯ١٢يلومتري  دلک  برم  داراب)،  (ǯ۸يلومتري 
شيراز)،  غرب  ǯيلومتري   ٣٠) گويوم  شيراز)،  شرقي 
سرمشهد (ǯ٣٠يلومتري غرب جره در جنوب ǯازرون) و 

سراب Ąرام (ǯ۹يلومتري نورآباد ممسنى) است. 
موضوع سنگ نگاره هاي ساسانى تاج ستانى شاه از 
اهورامزدا و آناهيتا، نيايش، پيروزي بر دشمنان، بزرگداشت 
جنگِ  خانوادگي،  صحنه هاي  را،  پادشاه  دربارْ  بزرگان 

سواران و صحنۀ شǰار است. 
نقش  ده  ساسانى،  نقش برجسته هاي  مجموع  از 
ǯتيبه دارد، ǯه مضمون پنج ǯتيبه مرتبط با موضوع نقش 
است. ǯتيبۀ نقش برجسته ها اغلب دو و گاهي سه زبانه 
ــ ąلوي اشǰانى، ąلوي ساسانى، يونانى ــ و در معرفى 
شخصيتهاست. البته ǯتيبه هايى نيز هست ǯه ارتباطي با 
ǯرتير،  ǯتيبه هاي  مانند  ندارد؛  نقش برجسته ها  موضوع 

موبد موبدان، در اوايل دورۀ ساسانى. 
نقش برجسته هاي  انتساب  و  موضوع  و  محل 

ساسانى:
اوّل  شاپور  به  گل  اهداي  قنديل:  تنگ 
(۲۳۹/۲۴۰-۲۷۰/۲۷۲م) به دست همسرش آذرآناهيتا؛

 ۲۳۹/۲۴۰-۲۲۴) اوّل  اردشير  تاج ستانى  رجب:  نقش 
سمت  در  موبدان،  موبد  ǯرتير،  نقش  و  اهورامزدا  از  م) 
نقش  ąلوي  خط  به  ǯتيبه اي  ǯنارش  در  ǯه  نقش  چپ 
شده است؛ شاپور اوّل، سوار بر اسب، همراه با  نه نفر از 

بزرگان و درباريان، ǯه ǯتيبه اي به خط ąلوي ساسانى و 
يونانى دارد؛ تاج ستانى شاپور اوّل از اهورامزدا سوار بر 

اسب؛
نقش  در  هخامنشي  آرامگاههاي  پايين  در  رستم:  نقش 
به  چپ  از  است،  ساسانى  نقش برجستۀ  هشت  رستم، 
راست: تاج ستانى اردشير اوّل از اهورامزدا سوار بر اسب، 
با ǯتيبه اي سه زبانه به خط ąلوي اشǰانى و ąلوي ساسانى 
سلطنتر؛  خانوادۀ  اعضاي  ميان  در  دوم  Ąرام  يونانى؛  و 
دوم  شاپور  جلوس  دشمن؛  با  دوم  Ąرام  سوارۀ  جنگ 
(۳۰۹-۳۷۹ م) بر تخت؛ جنگ هرمز دوم (۳۰۹-۳۰۲ 
م) با دشمن؛ پيروزي شاپور اوّل بر والرين، امپراتور روم، 
با ǯتيبه اي از ǯرتير در پشت سر شاپور؛ نبرد Ąرام دوم با 
دشمن سواره در دو صحنه؛ تاج ستانى نرسي (۳۰۲-۲۹۳ 

م) از آناهيتا.
دارب گرد: پيروزي شاپور اوّل بر گورديانوس و تقاضاي 
صلح فيليپ عرب، امپراتور روم؛ نبرد شاپور اوّل يا دوم 

با شير؛
تنگاب فيروزآباد: پيروزي اردشير اوّل بر اردوان چهارم؛ 

تاج ستانى اردشير اوّل از اهورامزدا؛
برم دلک: سه نقش با دو موضوع دينى و خانوادگي، نقش 
Ąرام دوم ǯه دست خود را به نشانۀ نيايش بالا آورده 
است و نقش يǰي از بزرگان ساسانى در طاقچه اي ديگر؛ 

Ąرام دوم به همراه همسرش، شاپور دختک؛
سرمشهد: نقشي از Ąرام دوم ǯه همسر و پسرش را در 
مقابل حملۀ دو شير حمايت مي ǯند. بالاي اين نقش، ǯرتير 

ǯتيبه اي به خط ąلوي ساسانى ǯنده است؛
سراب Ąرام: Ąرام دوم در ميان بزرگان و درباريان؛

گويوم: Ąرام دوم در حال نيايش؛

ت ۹. پيروزي شاپور 
اوّل ساسانى بر روميان، 
تنگ چوگان، بيشاپور
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تنگ چوگان: پيروزي شاپور اوّل بر گورديانوس، اسارت 
در  روم  امپراتور  عرب  فيليپ  صلح  تقاضاي  و  والرين 
سه نقش، ǯه در يǰي از نقشها تاج ستانى شاپور اوّل از 
اهورامزدا نيز انجام مي گيرد؛ پيروزي Ąرام دوم بر ياغيان 
عرب؛ تاج ستانى Ąرام اوّل (۲۷۳-۲۷۶ م) از اهورامزدا، 
بر  دوم  شاپور  پيروزي  نرسي؛  از  دروغين  ǯتيبه اي  با 

مخالفان؛
از  م)   ۳۸۳-۳۷۹) دوم  اردشير  تاج ستانى  بستان:  طاق 
شاپور  پيǰرۀ  ǯوچک؛  ايوان  راست  سمت  در  اهورامزدا 
سوم و پدرش شاپور دوم در ايوان ǯوچک، ǯه ǯتيبه اي 
به خط ąلوي دارد؛ تاج ستانى خسرو دوم از اهورامزدا 
در بخش بالايى ديوار انتهايى ايوان بزرگ؛ سوارǯار در 
بخش پايينى ديوار انتهايى ايوان بزرگ؛ شǰار شاهي در 
راست،  سمت  ديوار  در  بزرگ؛  ايوان  جانبى  ديوارهاي 
صحنۀ شǰار گوزن و در ديوار سمت چپ صحنۀ شǰار 

گراز نقش شده است.
سلماس: پيروزي بر ارمنيان و تفويض قدرت اردشير و 

پسرش شاپور اوّل به آنان؛ 
ري: نقش ناتمام سواره اي نيزه به دست، ǯه آن را در زمان 

فتح علي شاه براي ايجاد نقش برجسته از بين بردند.
به جز ايوان ǯوچک و بزرگ طاق بستان، ǯه در 
ساخت آن از معماري الهام گرفته شده، بقيۀ نقش برجسته ها 

را در مستطيلي قاب بندي ǯرده اند.
نقش برجسته هاي ساسانى همگي در تجليل از مقام 
پادشاه و نشان دادن قدرت اوست. صحنه هاي تاج ستانى 
موضوعات  است.  امر  اين  مؤيد  دشمنان  بر  پيروزي  و 
ديگر نقوش نيز در تقويت اين اصل (ارج ćادن به مقام 
و متنلت پادشاه) است. حضور اهورامزدا و ايزدان مهر و 

آناهيتا در نقشها نيز براي بيان مشروعيت و نشان دادن 
شǰوه سلطنت است. نمايش پيǰرۀ بزرگ شاه در تمامي 
صحنه ها، ǯه گاهي از قاب نقش برجسته بيرون مي زند، 
تأǯيدي بر اهميت و عظمت پادشاه است. اصولاً محور و 
اهميت در ترǯيب بندي نقشها پادشاه است و تمامي خطوط 
متحرک و ساǯن نقشها به سوي او معطوف شده؛ و در ǯل 

صحنه، هماهنگي و توازن و تعادل ديده مي شود.
باتوجه به اينǰه دين زرتشت دين رسمي امپراتوري 
ساسانى است، نقش آتشدان فقط در نقش برجستۀ اردشير 
اوّل در تنگاب فيروزآباد ديده مي شود. تاج ستانى، نشانۀ 
مشروعيت  و  قدرت  پادشاه  به  ǯه  است  ايزدي  تأييد 
مي بخشد. شاهان ساسانى مدعي بودند سلطنت را خداوند 
به آنان تفويض ǯرده است؛ و اين مضمون را در ǯتيبه هاي 
ساسانى نيز مǰرراً آورده اند. در عالم واقع نيز آنان تاج 

خود را از موبد مي ستاندند.
از ديگر نمونه هاي نمادپردازي و پرهيز از واقع گرايى 
در نقش برجسته هاي ساسانى، صحنۀ پيروزي شاپور اوّل 
بر روميان است. واژگونى دشمنان و اهريمنى جلوه دادن 
آćا وجهي از نمادپردازي نقشهاست. ديگر نمادپردازي در 
واقع  در  شايد  ǯه  است،  دشمن  با  تن  به  تن  نبرد  نقشها 
چنين نبوده نباشد. در صحنه هاي جنگ سواران، اسبان 
را به حالت چهارنعل سريع و دور از واقع گرايى تصوير 
ǯرده اند. وضع سواري ǯه از زين به زير مي افتد مطابق با 
حقيقت نيست. از منظر امروزي، شور و هيجانى ǯه هنرمند 
مي خواسته است با حرǯت تند تاخت و تازي مهلک به 
صحنه بدهد و جنگاوران را به هم دراندازد مي بايست به 
حالت مهيجي منتهي گردد؛ ولى چنين نيست. همه چيز 
متوقف و ثابت و منجمد است. پادشاه ساسانى در اين 
صحنه فقط بايد فاتح باشد. او در همۀ آثار هنري، خواه 

جنگاور باشد خواه شǰارچي، چنين است.
نمادپردازي نقشها همچنين در اين است ǯه استادان 
جنبه هاي  تصوير  در  ǯوششي  هرگز  نقوش  اين  سازندۀ 
رده هاي  تصوير  نǰرده اند.  جداگانه  شخصيتهاي  فردي 
جنگجويانْ با نظم و ترتيب خاص و به يک شǰل تǰرار 
شده و لباسها در طرز ايستادن يǰسانشان تصويري روشن 

از شماره بسيار افراد گارد شاهي پديد آورده است.
هدف عمدۀ هنرمند حجار نشان دادن خطوط چهرۀ 
ǯلاه،  جايگاه،  آنان،  حالت  بلǰه  نبوده؛  درباريان  و  شاه 

ت ۱۰. تاج ستانى 
اردشير دوم ساسانى از 
اهورامزدا
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است.  داشته  اهميت  نقش،  در  آćا  درجه هاي  و  نشاćا 
همچنين تفاوت افراد گارد شاهي يا اسراي رومي فقط در 
پوشاک آćا و پيشǰشهاي غنيمتر اي است ǯه به پيشگاه 

شاهنشاه مي برند.
اشخاص  جمعيتْ  انبوه  نمايش  براي  پيǰرتراشان 
را بر روي هم قرار داده و به قسمتهاي جداگانه تقسيم 
ǯرده اندــ روشي ǯه مبناي نقوش هخامنشي بوده است. 
اما در نقش برجستۀ دارب گرد، هنرمند براي آنǰه خود را 
از قيد قرار دادن اشخاص در رديفها رها سازد، صفوف 
فشرده را در جهت ارتفاع بر روي هم نشان داده و ǯارش 

فقط به پديد آوردن دورنمايى آزاد انجاميده است.

رويدادهاي  تنها  نه  ساسانى  نقش برجسته هاي  در 
تاريخي و عظمت پادشاه و آيين او مجسم شده؛ بلǰه در 
آن، سياست و عقيدۀ معين به بيان نمادين درآمده است. 
نقش برجسته سازي  تداوم  در  ساسانى  نقش برجسته هاي 
نمادين،  انگيزه هاي  و  فنى  نظر  از  اما  است؛  اشǰانى 
موضوع  نظر  از  هنري  تداوم  نمونۀ  Ąترين  است.  ǯاملتر 
ǯم،  (عمق  حجاري  فن  و  تاج ستانى)  و  (جنگ  سواران 
سǰون، حالت خشک، بى تحرǯي، و بى روح بودن نقش) 
در  است.  فيروزآباد  تنگاب  در  اوّل  اردشير  نقشهاي 
نقش برجسته هاي اوايل اين دوره، به حجم پردازي توجه 
نشده است. عمق ǯم نقش برجسته ها در نمونه هاي اوّليه، 
فيروزآباد و  تنگاب  در  اردشير اوّل  جنگ  صحنۀ  نظير 
مي شود.  ديده  سلماس  در  اوّل  اردشير  نقش برجسته  يا 
تحرک طبيعي در نقشها از زمان شاپور اوّل آغاز شد، ǯه 

نقشهاي او در نقش رجب و بيشاپور نمونۀ آن است. 
متناسب  مانند  تناسبات،  رعايت  به  بى توجهي 
در  اوّل  اردشير  نقش برجستۀ  در  سوار،  و  اسب  نبودن 
اهورامزدا  و  شاه  ǯه  چنان  مي شود؛  ديده  رستم  نقش 
نقشهاي  در  اما  شده اند.  نقش  خود  اسبهاي  از  بزرگ تر 
Ąرام اوّل، تناسبات بيشتر رعايت شده، نقشها طبيعي تر 
Ąرام  تاج ستانى  صحنۀ  است.  Ąتر  آćا  ǯيفيت  و  شده، 
پيشرفت  اعلاي اين  نمونۀ  بيشاپور  اهورامزدا در  اوّل از 
است. خطوط چهرۀ شاه، حالت معنوي او، تعادل ترǯيب، 
برجستگي نقش و هماهنگي آن با متى و تناسب اسبان، 
ǯه يǰسان و باعظمت اند، مزايايى است ǯه اين اثر را جزو 
پيǰرتراشي ساسانى قرار مي دهد؛ هر  شاهǰارهاي هنر 

جهت  دو  در  ǯه  نوارهايش،  و  لباسها  ساخت  ǯه  چند 
مخالف است، تصنعي است.

 از دورۀ نرسي، تناسبات در نقشها از بين رفت. 
نقش  در  نرسي  نقش برجستۀ  در  بى تناسب  پيǰره هاي 
رستم در عرض زياد شانه ها و چين اغراق آميز و بى روح 
لباسها نشان داده شده است. نقوش ǯاملاً تمام رخ شده و 
صورĆا از حالت نيم رخ درآمده و به سه ربع رخ تبديل 
شده است. گرچه نقشها از زمان Ąرام دوم تمام رخ بوده 
است؛ در آن زمان، براي نخستين بار اين گونه شده است. 
تخت  بر  جبهه اي  حالت  در  دوم  Ąرام  Ąرام،  نقش  در 
نشسته است، ǯه ما را به سوي هنر پارتي متوجه مي ǯند.

نǰتۀ ديگر در نقشها رعايت قرينه سازي در ايجاد 
اسب و سوار است، ǯه در بيشاپور و نقش رستم و نقش 
رجب ديده مي شود. از زمان Ąرام دوم، از رسمي بودن 
نقشها ǯاسته و صحنه هاي خصوصي زندگي شاه تصوير 
شده است. هنرمند در نقش پيǰر ملǰه و نماياندن ظرافت 
در  ناتوانى  موضوع،  اين  مؤيد  است.  نبوده  موفق  زنانه 
آهنگ  دادن  و  صورت،  پرداخت  سينه،  حجم  ساختى 

طبيعي به گيسوي بافته است.
و  نرسي،  نقش برجستۀ  در  آناهيتا  از  تاج ستانى 
بار ديگر در ايوان بزرگ طاق بستان، صحنۀ تاج ستانى 
خسرو دوم از اهورامزدا در حضور آناهيتا، تصوير شده 
است. نخستين بار، ايزد مهر در نقش برجستۀ اردشير دوم 
آبى)  (نيلوفر  لوتوس  گل  مي شود.  ديده  بستان  طاق  در 
هنر  در  ǯوشانى  هنر  تأثير  نتيجۀ  احتمالاً  نقش  اين  در 

ساسانى است.
اثر  اين  ساخت  عهده دار  ǯه  هنرمندي  فنى  روش 
به  تا  ǯوشيده  ǯه  هنگامي  است.  عادي  غير  ǯاملاً  بوده 

ت ۱۱. تاج ستانى 
اردشير اوّل ساسانى از 
اهورامزدا، نقش رستم
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شǰل حجمْ بدهد، مبانى و قواعد نقش برجسته را رعايت 
و  آمده  بيرون  متى  از  تقريباً  ǯه  اشخاص،  است.  نǰرده 
برجسته اند، توده هايى مستقل اند ǯه با سطحي ǯه از آن 
بيرون زده اند هيچ رابطه اي ندارند. تنۀ آćا تمام رخ و پاها 
نيم رخ است و سرها سه ربع رخ نمايان شده است. شǰلها 
و لباسها تصنعي ساخته شده است و روح ندارد. همچنين 
انسان بر زمين افتاده و نيلوفر آبى و هالۀ ميترا با خطوط 
ساده طراحي شده است. بدين گونه، هنر پيǰرتراشي با 

فن نقاشي در مي آميزد.
ايوان  در  سوم  شاپور  و  دوم  شاپور  نقش برجستۀ 
سبک  سǰون  است.حالت  رخ  تمام  بستان  طاق  ǯوچک 
تقابل در صحنۀ تاج ستانى ايوان بزرگ طاق بستان، در 
تضاد ǯامل با جنب و جوش صحنه هاي شǰار است. در 
نشان دادن جزئيات نقشها دقت خاصي به ǯار رفته است؛ 
نقش برجستۀ  از  غيرطبيعي تر  حرǯات  و  حالات  ولى 
اردشير دوم است. پيǰرۀ سوارۀ ديوار انتهايى ايوان بزرگ 
شبيه  بسيار  ǯه  چنان  دارد؛  زيادي  عمق  بستان  طاق 
صحنه هاي  است.  تحرک  فاقد  اما  تمام گرد،  مجسمه هاي 
اثر  گچ بري  و  نقاشي  از  بزرگ  ايوان  طرفين  در  شǰار 

را  حرǯت  و  زندگي  آن  توصيفي  سبک  است.  پذيرفته 
است؛  هوايى»  «دورنمايى  ديگر  فنى  مهم  نǰتۀ  مي نمايد. 
چنان ǯه پرچين پرديسها فروافتاده نقش شده و در آćا 
مراحل مختلف واقعه اي واحد در پي هم مي آيد. بايد در 
ساخته اند  را  صحنه ها  اين  ǯه  هنرمندانى  ǯه  داشت  نظر 
در  مخصوصاً  بوده اند؛  پرارزشي  حيوان ساز  پيǰرتراشان 
شرقي  آثار  زيباترين  سطح  به  واقع نمايى  فيل،  ساخت 
مي رسد. نقش فرشته هاي بال دار در دو سوي نماي ايوان 
مي دهد.  نشان  را  بيزانس  هنر  تأثير  بستان  طاق  بزرگ 
فرشتۀ ǯوچک عريانى نيز در صحنه پيروزي شاپور اوّل 

در بيشاپور ديده مي شود.

به تدريج نقش برجسته ها به تǰامل رسيده، صورĆا 
از حالت ǯلي و آرمانى بيرون آمده است و خصوصيات 
فردي را نشان مي دهد. پرداختى به حجم نقشها و پرداخت 
ملايم آćا، پيǰره ها، چين لباسها، توجه به ريزه ǯاريهاي 
فراوان، لباسها، سرپوشها، سلاحها، نشاćا، آرايش چهره ها 
و سواران در نظر هنرمندان ساسانى قرار گرفته است و 

پيشرفتهاي بسياري را نشان مي دهد. 

ت ۱۲. قسمت بالا: 
تاج ستانى خسرو دوم 
ساسانى از اهورامزدا و 
آناهيتا؛ قسمت پايين:  
نقش سوارǯار
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ساسانى  نقش برجستۀ  ǯهن ترين  و  بزرگ ترين 
در  چهارم  اردوان  بر  اوّل  اردشير  پيروزي  به  مربوط 

تنگاب فيروزآباد است.
نقش برجسته ها پرسپǰتيو ندارد. هنرمند ǯوششهايى 
براي دورنمايى و نمودن بعد سوم در نقشهاي شاپور دوم در 
بيشاپور و Ąرام دوم در سرمشهد ǯرده است. براي نشان 
دادن عمق و فاصله، صحنه را با قاب بندي به چند بخش 
تقسيم ǯرده، يا افراد را بالاي سر يǰديگر نشان داده، يا 

زمينۀ نقش را به صورت محدب درآورده است.
پيروزي  صحنۀ  سه  موضوع  اينǰه  به  توجه  با 
اين  در  است،  يǰي  اوّل  شاپور  نقش برجسته هاي 
چنين  مي شود.  ديده  ترǯيب بندي  تنوع  و  آزادي  نقشها 
بستان  طاق  شǰار  صحنه هاي  در  ترǯيب ٰبندي اي 
نقش برجسته هاي  بيشتر  است.  توجه  شايان  نيز 
مانند  است؛  واقع  دوره  اين  شهرهاي  نزديک  ساسانى 
نقش برجسته هاي نقش رستم و نقش رجب نزديک شهر 
استخر، نقش برجسته هاي بيشاپور نزديک شهر بيشاپور، 
نقشهاي تنگاب در ǯنار جادۀ فيروزآباد، و نقش برجستۀ 
اغلب  منفرد  نقوش  دارب گرد.  شهر  نزديک  داراب گرد 
نزديک آب است و احتمالاً در داخل باغهاي محصوري 
قرار داشته؛ مانند نقوش طاق بستان ǯه در داخل پرديسي 
واقع بوده است. ظاهراً دستۀ اوّل نقوش، ǯه در مǰاćاي 
عمومي ايجاد شده، براي نمايش عمومي بوده است و براي 
گروه دوم، ǯه در مǰان خصوصي و دسترس محدود بوده، 
نمايش عمومي منظور نبوده و در معرض ديد افراد ǯمي 

قرار داشته است.۲۷
ايرانى  هنر  در  سواران  تن به تن  جنگ  نقش مايۀ 
وسيله اي براي بيان پيروزي نظامي و عنصري فرهنگي 
است ǯه ريشه هاي آن را بايد در روايتهاي تاريخي و حماسۀ 
منظوم ملي، يعنى شاهنامه، جستجو ǯرد. جنگ سواران را 
در بيستون و تنگ سروک از دورۀ اشǰانى مي شناسيم. در 
دورۀ ساسانى، اين نقش مايه در نقش برجستۀ اردشير اوّل 
در تنگاب فيروزآباد، هرمز دوم در نقش رستم، تصوير 
دو صحنه اي Ąرام دوم يا Ąرام چهارم در زير آرامگاه 
زير  در  سواران  جنگ  رستم،  نقش  در  بزرگ  داريوش 
آرامگاه داريوش دوم در نقش رستم، نقش برجستۀ از بين 
مي شود.  ديده  بستان  طاق  بزرگ  ايوان  در  و  ري  رفتۀ 
نظر  از  سواران  جنگ  نقش برجسته هاي  گونه شناسي 

حرǯت حريف در دو طرح تميز داده مي شود ǯه ظاهراً 
گريز  دو  آن  از  طرحي  هم اند.  سر  پشت  زمانى  نظر  از 
را بازگو مي ǯند و ديگري ترǯيبى از رويارويى دو سوار 
است. در سه نقش برجستۀ نقش رستم، اين موضوع را 

مي توان بسيار خوب مشاهده ǯرد.۲۸
تاخت چهارنعل اسب را، به طوري ǯه هر دو جفت 
پا تقريباً به صورت افقي دراز شده، در نقش برجسته هاي 
ساسانى براي بيان حرǯت سريع سوار نمايش داده اند. اين 
گونه تصاوير مبينّ شيوۀ حرǯت طبيعي يک اسب نيست؛ 
بلǰه حرǯتر صرفاً تخيلي است ǯه براي نمايش تحرک و 
تجسم صحنه، به متنلۀ الگويى هنريْ تǰامل يافته است. 
به نظر مي رسد ǯه تاخت چهارنعل مربوط به نقش مايۀ 
آگاهانه و به شǰلي نو  حرǯتر است ǯه ساسانيان ǯاملاً 
معرفى ǯرده اند. پيش از ساسانيان، چينيها نقش مايۀ تاخت 
چهارنعل را براي نشان دادن حرǯت سريع سوار به ǯار 
برده اند. اين نقش مايه در دورۀ هان به آسياي مرǯزي راه 
يافت؛ ولى در ايران، ابتدا در قرن سوم ميلادي ساسانيان 
پاي  دو  روي  نشسته  اسب  نقش مايۀ  پذيرفتند.  را  آن 
و ٧  شماره ٣  نقش برجسته هاي  در  ǯه  آنچه  مثل  عقب، 
نقش رستم در سواران خصم ديده مي شود، روي ظرف 
سيمين حلقه اي شǰل دورۀ تانگ از سيان در ايالت شن 
سنتهاي  از  ǯاملاً  نيز  دم  و  يال  است.  شده  تصوير  سي 
سيمين  ظروف  گذشته،  اين  از  مي ǯند.  پيروي  ساسانى 
حلقه اي شǰل سيان مي تواند به ما نشان دهد ǯه تصوير 
اسب دورۀ تانگ در مقايسه با تصوير ترسيمي دورۀ هان، 
را  همين  مانند  است.  طبيعي تر  و  برجسته تر  حد  چه  تا 
مي توان در مقايسۀ تصوير اسب ساسانى با اسب پارتي 
براي هنر ايرانى ابراز ǯرد؛ البته با اين توضيح ǯه نوع اسب 
تابع  شديداً  چشمها  عضلات و  شǰل،  ارائۀ  ساسانى در 
نمونه هاي رومي است. اسبِ تصوير بزرگ پيروزي شاپور 

اوّل در نقش رستم اين مسئله را آشǰارا نشان مي دهد.
طرح ساسانى اسب در حال سقوط، دست ǯم در 
طرح نقش برجستۀ هرمز دوم، نمونه اي رومي اقتباس شده 
است؛ اما هنر رومي و همچنين هنر چينى دورۀ هان، ǯه 
سقوط آزاد به حالت رها و جدا از زمين را ندارد، احتمالاً 

منبعي اثرگذار است.۲۹
يǰي از فنونى ǯه در ساخت نقش برجسته هاي اين 
رنگ آميزي  دوره به ǯار رفته است گچ ǯاري و احتمالاً 
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نقشهاست. نمونۀ اين روش در نقش برجستۀ شاپور دوم 
در تنگ چوگان ديده مي شود؛ به اين صورت ǯه سطح 
به  آغشته  آستري  تا  نǰرده اند  پرداخت  عمداً  را  سنگ 
گچ، ǯه آثار آن هنوز موجود است، به آن بچسبد. سپس 
رنگ آميزي  احتمالاً  و  گچ ǯاري  را  نقش برجسته  سطح 
حجاريهاي  از  بسياري  ǯه  نيست  بعيد  اند.۳۰  مي ǯرده 
ايجادشده در دوره هاي مختلف ǯه ايمنى مناسبى در مقابل 
عوامل جوي دارد رنگ شده باشد. اين نظر را حجاري 
رنگ آميزي شده ديگري ǯه در مجاورت طاق بستان قرار 
دارد و در زمان فتح علي شاه ايجاد شده تقويت مي ǯند.۳۱ 
در نقش برجستۀ Ąرام اوّل در تنگ چوگان نيز رنگ به 

ǯار رفته است.۳۲
تا  سوم  شاپور  زمان  از  محققان،  از  برخي  نظر  به 
خسرو دوم، نقوش ظروف زرين و سيمين در مقام يǰي از 
اشǰال تبليغات سلطنتر جانشين نقوش برجستۀ صخره اي 
يعنى  صخره اي،  برجستۀ  نقوش  بيشتر  موضوع  اما  شد. 
انتصاب يا پيروزي بر روميان، بر ظروف ساسانى ديده 
نمي شود.33  بررسي نقوش بشقاĄا و ǯاسه ها و پارچهاي 
ساسانى نشان مي دهد ǯه نقش مايه  هاي دينى و تفريحي، 
مانند تصاوير ايزدان و داستان Ąرام و آزاده و نشستى شاه 
بر تخت و صحنه هاي شǰار، بن مايۀ اصلي نقوش است. 
تبليغ  (محمل  محتوا  لحاظ  به  ساسانى  ظروف  اين،  بر  بنا 
سياسي) مطرح نبوده و تنها از نظر شǰل و شمايل نگاري 

مي توان آćا را با نقش برجسته ها مقايسه ǯرد.
آćا  در  ǯه  اليمايى  نقش برجسته هاي  خلاف  بر 
شمايل نگاري و ǯتيبه ها ǯمک چندانى به شناسايى هويت 
اشخاص نقش شده نمي ǯند، در نقش برجسته هاي ساسانى 
مي توان شاهان را از طريق شǰل تاج آنان (با مقايسه 
با سǰه هاي آن دوره) و ǯتيبه هاي نقرشده در نقوش، و 
افراد را از طريق نشاćاي خانوداگي شان شناخت. مثلاً 
شاپور اول در جبهۀ شمالى نقش رجب تاجي ǯنگره دار 
بر سر دارد ǯه بر فراز آن گويى بزرگ قرار گرفته و به 
دور آن، در قسمت پيشانى، نواري بسته است. تاج Ąرام 
دوم نيز به شǰل بال عقاب و گويى در ميان است. نقش 
ǯرتير، موبد موبدان در اوايل دورۀ ساسانيان، نيز از طريق 
صورت بى مو و ǯلاه استوانه اي با نشان قيچي(نشان ويژۀ 
ǯرتير) بر آن و نيز ǯتيبه اي ǯه در آن خود را معرفى ǯرده 
(در نقش برجستۀ تاج ستانى اردشير اول از اهورامزدا در 

نقش رجب و در نقش برجستۀ Ąرام دوم در نقش رستم 
تاج  با  نيز  اهورامزدا  است.  شناسايى  قابل  سرمشهد)  و 
مي شود.  شناخته  دارد  دست  در  ǯه  برسمي  و  ǯنگره دار 
همچنين ايزدان مهر و آناهيتا با نمادهاي خاصشان شناخته 
از  تعدادي  واقعي  هويت  سر  بر  محققان  البته  مي شوند. 
ǯسان در نقوش ساسانى، مانند نقش برجستۀ طاق بستان، 

ترديد و اختلاف دارند.

احياي نقش برجستᤕ صخره اي در دورۀ قاجاريان
مشابه  نقش برجسته  ساخت  نخست  اسلامي،  دوران  در 
بت سازي شمرده و تحريم شد؛ اما بعدها اين تلقي تغيير 
ǯه  رو  آن  از  را  نقش برجسته  ساخت  بسياري،  و  ǯرد 
اين  بارز  نمونه هاي  شمردند.  مجاز  نيست  ǯامل  مجسمۀ 
ديده  قاجار  دورۀ  صخره اي  نقش برجسته هاي  در  تلقي 
مي شود. اين هنر از زمان فتح علي شاه آغاز و احيا شد 
و بيشترين نقشها نيز مربوط به اوست. مشاهدۀ آثار تخت 
جمشيد و نقش رستم و ساير آثار حجاري استان فارس 
و نيز مطالعۀ ǯتاĄاي تاريخي موجب شد فتح علي شاه به 
حجاران دستور دهد در محلهاي مختلف، از جمله در ري 
و تنگ واشي در جادۀ فيروزǯوه تصاويري از او نقش 
ǯنند. شايد هم شǰستهايش از روسها موجب شده باشد 
تا بǰوشد با اين نقوش، آثار اين شǰستها را تدارک ǯند 
رو،  اين  از  دهد.  جلوه  مقتدر  را  حǰومتش  و  ايران  و 
باستان   به  گرايش  داد.  اهميت  ايران  باستانى  گذشتۀ  به 
مي توانست نظمي جديد در تفǰر اجتماعي و فرهنگي و 

سياسي ايجاد نمايد.
از سوي ديگر، توجه خاص شاه به نقوش برجسته، 
ǯه از بارزترين نشانه هاي قدرت شاهان باستانى است، 
شايد به نوعي نياز او به تبليغ سياسي و نشان دادن قدرت 
شاهي اش را به عموم نشان دهد؛ چنان ǯه درست همچون 
دوران باستان، ǯه به قول آميانوس مارسيلينوس، شاه را 
برادر خورشيد و رفيق ستارگان و ماه و از نژاد خدايان 
مي شمردند، در دورۀ قاجار هم لقب «السلطان ظل االله» بر 

زباćا جاري بود.۳۴
تا ǯنون نُه نقش برجسته از اين دوره شناسايى شده 
است. نقش برجسته ها از نظر موضوع در چهار گروه قرار 
مي گيرد: ١) به تخت نشستى شاه و نمايش شاه و درباريان 
در چشمۀ علي شهر ري، در ǯنار مقبرۀ خواجوي ǯرمانى 
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در دروازۀ قرآن شيراز، در تنگۀ بريدۀ جادۀ هراز (مربوط 
بستان  طاق  ǯازرون،  آبگينۀ  پل  ناصرالدين شاه)،  به 
ǯرمانشاه؛ ٢) صحنۀ شǰار در تنگ واشي فيروزǯوه، در 
ǯنار مقبرۀ خواجوي ǯرمانى، در دروازۀ قرآن شيراز؛ ٣) 
نبرد شاه با شير در ǯوه سرسره يا طبرک در شهرري؛ 
۴) نمايش رستم، ąلوان اسطوره اي ايران، در ǯنار مقبرۀ 

خواجوي ǯرمانى در دروازۀ قرآن شيراز. 
در اين نقوش، تأثير هنر ايران باستان (ساسانى و 
هخامنشي) به وضوح پيداست و سعي شده تا شاه در هيئت 
شهرياران ايران باستان نمايانده شود. نقشهايى ǯه به تخت 
نشستى فتح علي شاه و فرزندان و نوه اش را نشان مي دهد 
بى شباهت به نقش برجسته هاي ساسانى، به خصوص Ąرام 
بناهاي  سنگي  نقوش  از  رستم،  نمايش  در  نيست.  دوم، 
زنديه الهام گرفته اند و سيماي رستم با تمثالهاي او در ǯتب 

مصوّر ǯاملاً مشابه است. 
بود،  قاجار  شاهان  محبوب  تفريحات  از  شǰار 
ساخته اند.  جاودان  خود  نقش برجسته هاي  بر  را  آن  ǯه 
فتح علي شاه به شǰار اهميت بسيار مي داد و خود سواري 
چابک و تيراندازي قابل بود ــ مهارتي ǯه شاهان باستان 
نيز به داشتى آن مفتخر بودند. درترǯيب بندي نقش برجستۀ 
شǰار فتح علي شاه در تنگ واشي، موقعيت شاه در مرǯز 
صحنه و بزرگ تر از همه تأǯيد بر قدرت شاهي و طرز 
به  را  بيننده  بى درنگ  نقش برجسته  اين  در  ǯار  اجراي 
ياد نقش برجستۀ شǰار شاهي در طاق بستان ǯرمانشاه 
نيز  ǯتيبه  طرفين  در  بال دار  فرشتۀ  دو  نقش  مي اندازد. 
بستان  طاق  سوي  دو  فرشتگان  نقش  از  ملهم  مستقيماً 
شاه زادگان،  تزيينات  و  لباس  ترǯيب  و  صورت  است. 
به جز عباس ميرزا، شبيه به يǰديگر است و همين شباهت 
يǰدستر خاصي به نقش برجسته داده است. صحنۀ نبرد 
با شير در ǯوه سرسرۀ ري نيز يادآور سبک جدال سوارۀ 

شاهان ساسانى و اشǰانى با جانوران درنده است. 
زمان  در  هجري،  سيزدهم  سدۀ  در  بنابراين 
آثار  و  باستان  ايران  به  علاقه  قاجار،  سلسلۀ  شاهان 
يافت  اهميت  پيش  از  بيش  پيشينيان  از  برجاي مانده 
بر  علاوه  باستان  ايران  هنر  از  اثرپذيري  شد.  احيا  و 
نقش برجسته هاي صخره اي، در حجاريهاي ازارۀ ǯاخها، 
اين  بناهاي  وǯاشي ǯاريهاي  باغها،  اعيانى،  خانه هاي 
دوره، ديده مي شود. نمونۀ بارز آن نقوش شاهان ساسانى 

است.۳۵  ǯرمانشاه  معاون الملک  تǰيۀ  در  هخامنشي  و 
وجوه مشترک نقش برجسته هاي صخره اي دورۀ قاجار با 
نقش برجسته هاي صخره اي ايران باستان، در سه موضوع 
به تخت نشستى پادشاه و صحنۀ شǰار و نبرد با حيوان 

درنده است.
گروهي از نقش برجسته هاي قاجاري با ǯتيبه هايى 
به خط نستعليق قاب بندي شده است.؛ مانند نقش برجستۀ 
تنگ واشي، ǯوه سره يا طبرک، و تنگۀ بندبريده. دستۀ 
دوم نقوش با استفاده از نيم ستون قاب بندي شده؛ مانند 
نقش برجستۀ چشمه علي شهر ري و نقش برجستۀ مقبرۀ 
با  طاقي  داخل  در  نقوش  سوم  گروه  ǯرمانى.  خواجوي 
سقف مستوي قرار گرفته است؛ مانند نقش برجستۀ پل 
آبگينه. در برخي از نقش برجسته ها، نام هنرمندان و تاريخ 
حجاري نقش آمده است؛ نظير نقش برجستۀ تنگ واشي، 

ǯوه سرسره، چشمۀ علي، پل آبگينه، تنگۀ بندبريده. 
را  نقشها  ǯه  برمي آيد  چنين  ǯتيبه ها  مضمون  از 
ǯه  مي ǯردند،  ايجاد  حجار  و  نقاش  و  طراح  هنرمندان 
نام برخي از آćا در ǯتيبۀ حاشيۀ نقشها آمده است؛ از 
جمله: عبداالله خان معمارباشي و نقاش باشي، آقا محمدقاسم 
حجارباشي، استاد احمد حجار، ميرزا جعفر سنگ تراش، 

علي اǯبر، و عباس بن  يحيى (خطاط).

حاصل سخن
آن چنان ǯه گذشت، هنر حجاري، از نخستين تجربه ها تا 
عالى ترين نوع آćا، نشانۀ ذوق و توانمندي هنرمندان ايرانى 
است. گامهاي آغازين اين هنر را لولوبيها برداشتند. سپس 
و  تǰامل  در  اشǰانيان  و  هخامنشيان،  مادها،  عيلاميان، 
تعالى آن ǯوشيدند و ساسانيان آن را به اوج شǰوفايى 
رساندند. در دوران اسلامي، با منع تصويرگري مدتي اين 

ت ۱۳. به تخت 
نشستى محمدعلي ميرزا 
دولت شاه قاجار، داخل 
ايوان بزرگ طاق بستان
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قاجار،  دورۀ  در  اينǰه  تا  شد؛  سپرده  فراموشي  به  هنر 
شاهانى نظير فتح علي شاه و ناصرالدين شاه به آن توجه 

ǯردند. 
تعداد نقش برجسته هاي شناسايى شده به اين شرح 
نقش  پانزده  آشوري،  نقش  دو  لولوبى،  نقش  پنج  است: 
عيلامي، چهار نقش منسوب به ماد، نه نقش هخامنشي، 
پنج نقش اشǰانى، پانزده نقش اليمايى، ٣٧ نقش ساسانى، 
نه نقش قاجاري، ǯه در مجموع ١٠١ نقش برجسته است. 
بيشترين استفاده از نقش برجسته هاي صخره اي در دورۀ 

اشǰانى و ساسانى بوده است. 
از ويژگيهاي مشترک نقش برجسته ها، مي توان از 

اين موارد ياد ǯرد: 
۱) هدف از خلق نقش برجسته ها، مقاصد تاريخي و آيينى 
و تبليغي بوده است. گروهي از نقش برجسته ها در جهت 
شǰوه  دادن  نشان  يا  رويدادي،  ǯردن  جاودان  و  ثبت 
پادشاهي، و گروهي ديگر تبليغ قدرت سياسي و دينى 

است.
۲) در ǯل، دو موضوع دينى و غير دينى موضوع اصلي 
نقش برجسته هاست. موضوعات دينى شامل صحنه هاي 
اجراي  خدايان،  عام  بار  نيايش،  ايزدان،  از  تاج ستانى 
و  نيايش ǯنندگان؛  و  ايزدان  صحنه هاي  دينى،  مراسمي 
موضوعات غيردينى شامل صحنه هاي جنگ، پيروزي، 
شǰار  و  حيوانات  با  نبرد  درباريان،  و  شاه  خانوادگي، 

است.
قدرت  اعطاي  نظير  دينى  موضوع  با  نقش مايه هايى   (۳
اختصاص  خود  به  را  نقش  تعداد  بيشترين  نيايش  و 

مي دهد.
مستطيل شǰل  قابى  داخل  در  نقش برجسته ها  بيشتر   (۴

قرار گرفته است. 

دارد.  خاصي  اهميت  نقش برجسته ها  محل  انتخاب   (۵
اينǰه در برخي از مǰاćا، مانند بيستون و نقش رستم، 
در دوره هاي مختلف تاريخي نقشهاي بسياري ايجاد شده 

است، نشان دهندۀ تقدس آćاست. 
۶) در همۀ دوره ها، بر نمادين بودن نقش برجسته ها تأǯيد 
شده است. استفاده از نقشهاي نمادين از سنتهاي باستانى 
مشرق زمين است؛ مانند نبرد تن به تن شاهنشاه با دشمن 

يا حضور ايزدان.
پرهيز  نقشها  در  واقع نمايى  از  آگاهانه  هنرمندان   (۷
مي ǯردند. آنان بيشتر در فǰر القاي مفاهيمي بودند ǯه در 

همۀ آćا بر ارزشهاي نمادين تأǯيد شده است.
۸) ماهيت و مفهوم پادشاهي، خاستگاه و جايگاه ايزدي 

آن به همۀ دوره هاي تاريخي ايران پايدار ماند.
۹) عموم نقشها را به روش برجسته سازي ايجاد ǯرده اند. 
نيز  نقش برجسته ها  از  برخي  در  رنگ آميزي  و  گچ بري 

ديده مي شود.
۱۰) هنر نقش برجسته سازي در اوايل هر دوره متأثر از 
دورۀ قبل خود است و به تدريج سبک هنري مخصوص 
آن دوره آشǰار مي شود؛ اما در ǯل روح ايرانى در آćا 

متجلي است.
آشوري،  اǯدي،  مانند  ديگر،  ملل  هنري  تأثيرات   (۱۱
مصري، يونانى، رومي، چينى، و اروپايى، در نقش برجسته ها 

ديده مي شود.
پاهاي  و  سر  و  تمام رخ  صورت  به  بدن  نمايش   (۱۲
هنر  و  است،  شرقي  هنر  ǯهن  قواعد  از  همواره  نيم رخ 

نقش برجسته سازي از اين سنت ǯهن متأثر بوده است.
۱۳) بيشتر نقش برجسته ها در معرض فرسايش طبيعي 
مخصوصاً  است؛  رطوبت  و  نور،  باران،  باد،  اثر  بر 
نقش برجسته هاي دورۀ اشǰانى ǯه برجستگي آćا بسيار 

ǯم است دچار هوازدگي شده است.
نقش برسم تنها در دست ايزدان در نقش برجسته هاي 

ساسانى و نقش برجستۀ دǯان داود ديده شده است.
نǰتۀ آخر اينǰه نقش برجسته ها در سه نقش برجستۀ 
مهرداد دوم در بيستون، نقش برجستۀ جنگجوي ساسانى، 
عمداً  ري  سرسرۀ  ǯوه  در  فتح علي شاه  نقش برجستۀ  و 

تخريب شده است.□

ت ۱۴. صحنۀ شǰار 
فتح علي شاه در تنگ 
واشي
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